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بــا نان بربری و خامه عســلی هســتند. یکی از آنها 
که اهل کابل اســت تا همین چند ماه پیش درس 
روزنامه نــگاری می خوانده و بعد از روی کار آمدن 
دولــت طالبــان بــه ایــران آمــده اســت. او از ادامه 
تحصیــل در ایران می پرســد و چند همکارش با او 
شــوخی می کنند. آنها می گویند تا ساعت 4 صبح 
این راسته باز است و هر چه می گذرد به جمعیت 

اضافه می شود.
چهار پســر جوان با ریش های کم پشــت شبیه 
به هم پشت میزی نشســته اند و به ساندویچ های 
بزرگــی کــه در دســت دارنــد گاز می زننــد. معلوم 
است حســابی گرســنه اند و البته به قول خودشان 
از غذاهــای خوابــگاه دانشــجویی خســته اند. اهل 
خرم آبــاد لرســتان هســتند و دانشــجوی تــرم اول 
رشــته های  در  تهــران  رجایــی  شــهید  دانشــگاه 
کامپیوتــر، مکانیــک و بــرق. از دبیرســتان یکدیگر 
همشــهری  و  قدیمــی  دوســت  و  می شناســند  را 
درس  از  و  دارنــد  روزه  نفــر  چهــار  هــر  هســتند. 
خوانــدن و رفــت و آمــد بیــن خوابگاه تا دانشــگاه 
در مــاه رمضــان می نالنــد: »خوابــگاه مــا خیابان 
حافظ است و دانشگاه شــمال شرق تهران. واقعاً 
این رفت و آمد ســخت اســت آن هــم در این ماه، 
از طرفــی خیلــی از کلاس هــا آنلاین اســت و اصلًا 
نیــازی به تهــران آمــدن نبــود.« یکی دیگــر ادامه 
می دهد: »آن اســتادانی که گفتند حضوری بیایید 
هم دانشــجوها اســتقبال نکردند حالا باید ببینیم 
چطور می شــود.« دوســت دیگر با خنده می گوید: 
نگیریــم.«  روزه  می کننــد  مجبورمــان  »آخــرش 

دیگری با لقمه ای گوشه لپ ادامه می دهد: »هنوز 
کفاره روزه های نگرفته پشــت کنکــور را نداده ایم، 
مــن یکی که امســال نمی گذارم یــک روز هم قضا 
شود.« بعد شروع می کنند به حساب کتاب کفاره و 

با یکدیگر شوخی می کنند.
دیگــر  جــوان  پســر  ســه  طرف تــر  آن  کمــی 
نشســته اند. لیــوان های چای شــان  خالی شــده و 
مشــغول خــوردن ســاندویچ کباب ترکی هســتند. 
این سه نفر هم دانشجوی ارشد صنایع و مکانیک 
از دانشــگاه خواجه نصیرند و آن طور که می گویند 
افطــار آخــری اســت کــه کنــار یکدیگــر می خورند 
چون یکی از همکلاســی ها همیــن روزها به ایتالیا 
مهاجرت می کند. آن یکی که اهل کرمانشاه است 
با خنده می گوید: »ســال دیگــر در بلاد کفر با پیتزا 
افطار می کنی.« و دیگری که اهل خوزستان است، 
می گویــد: »فقط امیــدوارم وقتی پیتــزا می خوری 
یــاد فلافل هایــی کــه اهــواز می خوردیــم بیفتی.« 
مهاجــر اهل مشــهد اســت و از دوســتی قدیمی با 
بچه ها می گوید که از دوره کارشناســی همکلاســی 
و هــم خوابگاهــی بوده انــد: »راســتش نمی دانــم 
آنجــا هــم می توانم دوســت پیــدا کنم یا نــه. ولی 
موقعیت خوبی بود و نتوانستم نه بگویم الان هم 
نه خوشــحالم نه ناراحت، فقط امیدوارم یک روز 
برگــردم و دوباره با بچه ها مثل دوران کارشناســی 

برویم کافه بنشینیم و حرف بزنیم.«
و  می زننــد  زل  یکدیگــر  بــه  دیگــر  رفیــق  دو 
خنده های اول جایش را به غمی در چشم هایشان 

می دهد.

خانــواده ای پرجمعیت به همــراه پدر بزرگ و 
مادربزرگ پشــت میزی نشسته اند و مرد خانواده 
چــون صندلــی باقــی نمانــده ایســتاده مشــغول 
خانــواده  پــدر  کــه  آن طــور  اســت.  خــوردن  غــذا 
می گوید افطاری بیــرون از خانه جایزه اولین روزه 
دخترش اســت. دختر که تقریباً 12 یا 13 ســاله به 
نظر می رســد با ذوق خاصی به پــدر نگاه می کند: 
»قول دادم کــه همراه پدرجون و مادرجون برویم 
رســتوران امــا دیدیم هم گــران اســت و هم بدون 
ماســک نمی شــود. برای همین تصمیــم گرفتیم 
بیایم اینجا که پدر و مادر هم نگران کرونا نباشند.« 
دو دختر کوچک تــر نمی گذارند حــرف ادامه پیدا 
کند و از پــدر می خواهند برای آنها بادکنک بخرد. 
پدر هم دســت آنها را می گیرد و به ابتدای خیابان 
می برد تا از مردی که پشت موتور مشغول فروش 
بادکنک هــای رنگــی و دراز و پیــچ پیچــی اســت 

بادکنکی بخرد.
موتــور  بــه  تــا  مــی روم  راه  سرشــان  پشــت 
بادکنک فروش می رسم. او با حوصله دو بادکنک 
دراز را در هم می تاباند و بچه ها با چشــم های گرد 
شده نگاهش می کنند. از تفنگ آبپاش تا بادکنک 
چــراغ دار و حبــاب ســاز در بســاط کوچکــش پیــدا 
می شــود. مــرد اهل قوچان اســت و شــغل اصلی 
او بادکنــک فروشــی اســت و گاهــی هــم بــا موتور 
مســافر جابه جا می کند. او که 6 ســال است در این 
خیابــان بادکنک می فروشــد از تعطیلی دوســاله 
به خاطر کرونــا می گوید: »هر روز از 7 عصر تا یک 
شــب اینجا کار می کنم اما ماه رمضان اینجا روزها 
خبری نیســت. به جایش شــب ها حســابی شلوغ 
می شــود.« حالا دیگر می شــود شــلوغی و ازدحام 

مردم را بیشتر درک کرد.
ورودی خیابــان دالانــی رمانتیک از ریســه های 
لامپ های کوچک درســت شــده که حسابی مورد 
توجه مردم است. زوج های جوان سلفی می گیرند 
و بچه هــا با ذوق خاصــی در دالان می دوند. کمی 
آن ســوتر هــم گــروه دو نفــره موزیــک، یک نفس 
درحال نواختن و خواندن هستند و مردم دورتادور 
آنهــا را گرفتــه و مشــغول فیلمبرداری انــد. گــروه 
موسیقی دستگاه پوز هم به سیستم اضافه کرده تا 
مردم مبالغ خود را با کارت بانکی واریز کنند. هراز 
گاهــی اتومبیل نیروی انتظامی ســری بــه خیابان 
می زنــد و جوانانــی که مســئول برقــراری انضباط 
مجموعه هستند دستی برای آنها تکان می دهند.

رد شــدن کامیونی از وســط خیابان سی تیر آن 
هم در ســاعتی کــه زمان رفت و آمد ماشــین های 
ســنگین نیســت، داد همه را در آورده اســت. بوی 
دود و ترافیکی که ایجاد کرده باعث می شود مردم 
کلافه شوند. کمی جلوتر به خاطر پارک ماشین در 
دو طــرف پیاده رو مســیر تنگ شــده و کامیون گیر 
کرده اســت همین باعث می شود بوی خوش غذا 
جای خود را به دود کامیون بدهد. در راه برگشــت 
بــه حــرف  مــردی فکــر می کنــم کــه از مســئولان 
می خواهــد پروژه هــای اینچنینی بیشــتر در تهران 
احداث بشود، به شوق و ذوق مردمی که روزه را در 

خیابان افطار می کنند.

شهر به وقت افطار
یک شب با روزه داران در خیابان سی تیر تهران
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توضیح فرماندار میناب درباره انتشار یک فیلماستاندار زنجان در گفت و گو با »ایران«:

چادر نشینی موقت کارگران فصلی در هشتبندی طرح آزمایشی »کارت یارانه نان« در زنجان اجرا می شود
در پی انتشــار فیلمی در فضای مجازی از منطقه هشــتبندی 
مینــاب در اســتان هرمــزگان، که تعــداد زیادی چــادر و کپر را 
نشان می دهد که مردم با امکانات اولیه و در شرایط نه چندان 
مطلوب در آن زندگی می کنند، فرماندار میناب در گفت و گو با 
»ایران« جزئیات بیشــتری از وضعیت چادرنشــینان منطقه 

هشتبندی میناب ارائه داد.

طرح »کارت یارانه نان« به صورت آزمایشی در زنجان اجرا می شود، هدف از اجرای 
ایــن طرح جلوگیری از تخلفات حوزه آرد و نان از جمله قاچاق آرد، کم فروشــی 
آرد و نان و جلوگیری از اسراف 30 درصدی نان در این استان است تا پس از رفع 
اشــکالات و ایرادات آن به صورت سراســری به اجرا درآید. »محســن افشارچی« 
اســتاندار زنجــان در گفت و گو با »ایران« در خصــوص جزئیات این طرح تصریح 

کرد: در قالب این طرح آرد با قیمت واقعی تحویل نانوایی ها می شود...

محمد معصومیان
گزارش نویس

خیابان ســی  تیر تهران با نور های نئونی، عطر 
خوش غذا و صدای موزیک شادی که توسط یک 
گروه دو نفره اجرا می شود به استقبال ماه رمضان 
رفته اســت. خانواده هــای روزه دار ماننــد خانواده 
پنج نفره آقــای مصباحی از غرب تهران به اینجا 
آمده انــد تــا به قول خودشــان با غذایــی متفاوت 
از غذاهــای خانگی روزه خــود را افطار کنند. البته 
هــر کس برای رســاندن خود به این پیــاده راه پر از 
دکه هــای غــذا هدفی متفــاوت را دنبــال می کند. 
افطــاری در هــوای معتــدل بهــاری و فضــای بــاز 
باعث شــده کمتر کســی از ماسک اســتفاده کند و 
شاید همین مســأله یکی از دلایل استقبال مردم 

از این خیابان باشد.
هنوز یک ســاعتی به اذان مغرب مانده است 
که به خیابان ســی تیر می رســم چون می خواهم 
آن جنــب و جــوش لحظــه آخــری بــرای تهیــه 
غذا را ببینم. شــبیه همان لحظاتــی که در خانه، 
هرکس با ظرفی از غذا خود را به سفره می رساند 
و منتظر شــنیدن صدای اذان می شــود تــا روزه را 
افطــار کنــد. ابتــدای ســنگفرش خیابــان دو مرد 
جوان مشــغول نواختــن آهنگی قدیمــی با گیتار 
هســتند. پسری جوان روی ســتون سنگی نشسته 
و بعــد از همخوانی آنها را تشــویق می کند. کیف 
یکــی از ســازها جلوی پای آنها باز اســت تا مردم 
اسکناســی در آن بگذارند اما هنوز خیابان خلوت 
اســت و خبــری از رفــت و آمــد نیســت. دکه های 
غــذا کرکره هــا را تا نیمه پاییــن داده اند و کارگران 
و آشپزها مشــغول رفت و آمد و آماده سازی غذا 

هستند.
آتش منقل  روشــن می شود، سوسیس  قطعه 
قطعــه می شــود و کباب ها آماده می شــوند تا تن 
به گرمــا بدهند. محمــد رضا مشــغول ریز کردن 
فیله هــای مــرغ فلفلــی روی تختــه اســت. چاقــو 
را اســتادانه لای گوشــت می بــرد و برمی گردانــد. 
همین طــور مشــغول کار اســت و از شــلوغی بعد 
از اذان می گویــد: »بعــد از ســاعت 8 شــب اینجا 
تــکان می خــورد و شــلوغ می شــود. الان هم دارم 
کار را جلــو می انــدازم تا وقتی شــلوغ شــد بتوانم 
ســاپورت کنــم.« در لیســت غذاهــای او جوجــه 
کباب با طعم های مختلف پیدا می شــود و کباب 
کوبیده، شاید از معدود دکه هایی که غذای ایرانی 
دارد. محمدرضــا یک ســال اســت در این راســته 
مشــغول کار شــده اســت: »قبل از این کار شــغل 
دولتــی داشــتم اما دیــدم کفاف مخــارج خانواده 
را نمی دهــد برای همین آمدم بیــرون و در اینجا 
مشــغول شــدم.« او حال و هوای مــردم را بعد از 
اذان دوســت دارد: »راستش اولین سال است که 
مــاه رمضان اینجا هســتم اما شــنیده ام که مردم 
اســتقبال خوبــی می کننــد و تــا نیمه هــای شــب 
شلوغ است. اینجا همه صفایش به همین مردم 

است.«
پشت دکه ها می روم که راهرویی باریک است 
و قبل از اذان رفت و آمد آن پشــت بیشــتر اســت. 

درها باز است و کارگران و آشپزها مشغول چیدن 
و آماده ســازی هســتند. رضــا مشــغول دســتمال 
کشــیدن روی شیشه ها و سطوح است. او 22 ساله 
و بچــه اراک اســت و دائم خدا را شــکر می کند که 
ســالم اســت و می توانــد کار کنــد: »کارم آشــپزی 
اســت و همیــن کــه می توانــم در ایــن وضعیــت 
اقتصــادی کار کنــم خودش خــوب اســت.« از در 
پشتی وارد دکه می شوم تا حال و هوای داخل این 
غذافروشی کوچک را ببینم. رضا بعد از دستمال 
کشــیدن دســتانش را می شــوید تا قارچ ها را روی 
ســطح داغ تفــت بدهــد و بــرای ریختــن داخــل 
ســاندویچ آماده کند. روی سطح دیگری که هنوز 
سرد است انواع سوسیس و هات داگ چیده شده 
و رضــا باید تا قبــل از اذان آنها را ریز کرده باشــد. 
همــه چیــز روی دور تنــد در حــال انجام اســت تا 

اولین مشتری ها معطل نشوند.
باد خنکی در بوستان »شــهریار عدل« وزیدن 
می گیرد و شــاخه های چنار کهنســال وسط پارک 
کوچــک را تــکان می دهــد. بعضــی خانواده ها یا 
جمع های دوســتانه روی صندلی هــای دور پارک 
نشســته اند و به نظــر بعضی منتظــر لحظه اذان 
هســتند تا افطار کننــد. بالاخره صــدای مؤذن در 
محوطه خیابان و پارک به گوش می رسد و مردم 
یکــی یکــی از روی صندلی هــا بــه ســمت خیابان 
ســی  تیــر می روند. روبــه روی دکه هایــی که چای، 
نوشیدنی و باقلواهای متنوع دارند صف کوچکی 
تشــکیل شــده اســت. آنهایــی را کــه روزه دارنــد 

می توان از این صف شناسایی کرد.

بــا تاریــک شــدن هــوا ازدحــام مــردم بیشــتر 
می شود. کارگران بسرعت مشغول افطار هستند. 
دو کارگــر گوشــه دکــه تندتنــد مشــغول خــوردن 
ماکارونی با ترشی فلفل می شوند درحالی که سه 
کباب گردان روی منقل درحال چرخیدن اســت. 
بــا خنده می پرســم چــرا کبــاب نمی خوریــد؟ در 
پاســخ می گویند: »اول اینکه تا درست شود اینجا 
شــلوغ می شود و از طرفی ما آنقدر از این کباب ها 
خورده ایــم که دیگر دلمــان را زده. برای همین از 

خانه غذا می آوریم.«
زوج جوانی روی صندلی های پیاده رو مشغول 
خــوردن چــای نبات هســتند. پیــش مــی روم و از 
آنها می پرســم چطور شــد که برای افطار اینجا را 
انتخــاب کردید؟ زن با خنــده می گوید: »چند روز 
پشــت هم خانواده  من و همسرم  افطارمیهمان 
منــزل ما بودند. دیگر خســته شــدیم و همســرم 
امروز گفت بیاییم اینجا یک غذای متنوع بخوریم 
و در خانه نمانیم تا ظرف ها کثیف نشود.« همسر 
قلــپ آخر چای را بالا می کشــد و می گوید: »خانه 
مــا نزدیک اســت. برای همیــن اینجــا را انتخاب 
کردیم. گفتیم اول چای نبات بخوریم بعد برویم 
ســراغ انتخــاب غــذا.« دوتایــی از روی میــز بلنــد 
می شــوند و آرام آرام نگاهــی به لیســت غذاهای 
هر دکه می اندازند. مرد که می بیند من سر جایم 
ایستاده ام بر می گردد و انگار جمله ای به ذهنش 
آمده باشــد، می گوید: »من خانه ام بالای خیابان 
اســت و گاهی این شــلوغی باعث می شــود کلافه 
شــوم. کاش شــما می نوشــتی از این خیابان های 
غذاخوری بیشتر در تهران راه بیندازند تا مردم از 
شــرق و غرب تهران مجبور نباشــند با دهان روزه 

این همه راه تا اینجا بیایند.«
می شــود  باعــث  فروشــگاه ها  غذایــی  تنــوع 
خانواده ها به دســته های جداگانه تقســیم شــوند 
و انتخــاب خودشــان را داشــته باشــند. ایــن برای 
بچه هــا البته جذاب تر اســت و فروشــگاه با دادن 
قسمت کوچکی از غذا به انتخاب کمک می کنند. 
اتفاقی که در این راسته به چشم می آید این است 

که بیشتر فروشگاه ها غذای فست فودی و پرکالری 
دارند که هر چند مورد اســتقبال خانواده هاســت 
اما انتخاب ســالمی برای کودکان نیســت. مسأله 
دیگر انبوهی از فروشــگاه هایی اســت که غذاهای 

ترکیه ای طبخ و آماده فروش دارند.
لحظــه بــه لحظــه خیابان شــلوغ تر می شــود 
و بــوی روغــن و گوشــت کبابــی بیشــتری در فضا 
می پیچــد. در یکی فروشــگاه ها پنــج کارگر افغان 
همین طور که منتظر مشــتری اند مشــغول افطار 

خانواده ای پرجمعیت به همراه پدر بزرگ و مادربزرگ پشت میزی 
نشسته اند و مرد خانواده چون صندلی باقی نمانده ایستاده مشغول غذا 

خوردن است. آنطور که پدر خانواده می گوید افطاری بیرون از خانه جایزه 
اولین روزه دخترش است. دختر که تقریباً 12 یا 13 ساله به نظر می رسد با 

ذوق خاصی به پدر نگاه می کند:» قول دادم که همراه پدرجون و مادرجون 
برویم رستوران اما دیدیم هم گران است و هم بدون ماسک نمی شود. برای 

همین تصمیم گرفتیم بیاییم اینجا که پدر و مادر هم نگران کرونا نباشند.«


